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  دين و خدا در فلسفة نقادي كانت

  *حسين كلباسي اشتري

  چكيده
 ةنقـادي كانـت ريشـه در تحـولات قـرن هجـدهم و دور       ةارچوب نظري فلسفهچ

جملـه  از  ،پژوهـي  هاي دين رهيافت؛ ي و منورالفكري اروپا داردگر روشنبه    موسوم
پرسـش از اعتبـار و   . ثر از همان فضاستأنزد او نيز مت ،به خداوند يا علت اولي   باور
چنـين معرفتـي از   تر از آن مبـادي تكـوين    شمول معرفت مابعدالطبيعي و مهم ةدامن

سخن و  شود كه  كه درست زماني مطرح مي شناختي كانت است هاي معرفت دغدغه
مبادي  ةمل و چندوچون دربارأيعني ت آيد؛  ميبه ميان » امكان مابعدالطبيعه«پرسش از 

. اي بـس دراز برخـوردار اسـت    از پيشـينه  ،تـا زمـان كانـت    ،نظري چنين دانشي كه
بـه قلمـرو عينـي     ،واقـع در ،گويـد  م و تجربه سخن مـي عل ةكه كانت از واژ هنگامي

يابـد و   حساسيت و فاهمه انعكاس مـي  ةچه در حيط يعني آن ؛معرفت بشر نظر دارد
لحـاظ   الامـري، بلكـه بـه    لحاظ نفـس  فراتر از اين قلمرو تصور شود، نه به   چه آن ،لذا

امكـان  «در بـاب   جا نيـز همـان پرسـش    اين. شود مينامعتبر تلقي  ،پديداري   معرفت
جسـتارهاي كانـت در   . شود تكرار مي »امكان طبيعيات محض«و » رياضيات محض

چند مبـادي نظـري علـم نـزد فاعـل      شود كه هر اين دو قلمرو بدين نتيجه منجر مي
خواهـد   ،يافته درواقع عينيت ،به تجربه   اطلاق   فعاليت ذهن قابل شناساست، اما فرايند

گيـري   جهـت . لق و متعلق ادراك برطرف خواهد شـد بود و معضل شكاف ميان متع
نقادي در پرسش از مبادي و مباني نظري دانش به قلمرو اخلاق و ديـن نيـز    ةفلسف
پاسخي  ،واقعة اخير بر روي پژوهش استعلايي، درباز شدن دو عرص. شود ده مييكش

بقاي نفس، ، اعتقاد به هستي خداوند، متعلقات مابعدالطبيعه ةناشد حل ائلرا براي مس
عقل عملي در تقابـل   ةعرص ،در نگاه كانت. سازد فراهم مي و وجود اختيار در آدمي
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م آن است، زيرا استمرار و فعاليـت ذهـن و   متمل و ل نظري نيست، بلكه مكمبا عق
به نظر كانت تمايـل طبيعـي عقـل    كه ، ة نامتناهي و امور نامشروطورود آن در عرص

به متعلقات تجربـه     اگر علم ناظر. رفتي بشر استهاي مع جزء لاينفك ساحت ،است
يقينـي و  حتـي  و امور انضمامي است و امكان رياضيات و طبيعيات محض محرز و 

به    ناظر ،ندا هاي انكارناپذير انسان اخلاق و دين نيز كه ساحت ،معتبر است، درعوض
كانـت در امكـان   كه  هنگامي. اند وجود خداوند و بقاي نفس ،ويژه همتعلقات عقل و ب

بـه بقـاي      فعل اخلاقي با اعتقاد بودن  هبست كند، هم مل ميأفعل اخلاقي و شرايط آن ت
عدم عينيت اين متعلقـات   ةلئچنان مس هم ،يابد و البته مي دررا نفس و وجود خداوند 

  .ستاو كيدأمورد ت ها  الامري آن و حيث نفس
  .خدا، كانت، امكان مابعدالطبيعه، اخلاق، دين، اختيار آدمي :ها كليدواژه

  مقدمه
هـاي   محدود به دستگاه ،ها آنمنسجم مضامين و دعاوي  ةهاي الوهي و عرض انديشه ةپيشين

و دانايان بزرگ  ،در كلمات انبيا، حكما. هاي مابعدالطبيعي متداول نبوده است فلسفي و نظام
به زبـان  ، و استعاره ،از سرآغاز و سرانجام و مبدأ الوهي عالم در قالب تمثيل ،سلف، همواره

اي از آنان خالي از اشارات  اي كه هيچ دفتر و صحيفه گونه به ؛است اشاره و ايجاز سخن رفته
دراز به مقتضـاي جبلـي و    ةاين پيشين. رباني و تأملات روحاني و نتايج اخلاقي نبوده است

  .»پرسش از مبادي و سرآغازها«: گردد مي بازسرشتي آدمي 
بـه ايـن پرسـش راه روشـن و معينـي را عرضـه          در پاسخ ،ويژه اديان توحيدي هب ،اديان

 ،منظر توحيدي از .از مطالعه و تأمل در كتاب طبيعت و دفتر نفس   است   اند و آن عبارت كرده
چيـز    همه ،ديگر  عبارت  و نظم الهي است و به ،حضور، حكمت، قدرت ةجاي عالم نشان جاي
پيروان خـود را از همـين    ،عموماً ،هاي غير توحيدي نيز آيين. بر وجود مبدأ يكتا دارد   دلالت

بـا   ،يقينـاً  ،حكمـت  ،به گواهي عقل و قانون ازلي ،كنند و البته مسير به مبادي خود دعوت مي
اگرچه نخسـتين مظـاهر فلسـفه را بـه     . دارد توحيد و نه كثرت در مبادي مناسبت و سنخيت

نفسه و نه حكيمان محدود و   حكمت فيخود اند، ولي روشن است كه نه  يونانيان نسبت داده
ابتدا زبان ( مقاصد خود از زبان و بياني خاص ةفيلسوفان در عرض .اند به يونانيان بوده منحصر

م نزد صاحب آن است و فظي عالَولي زبان ظهور ل ،اند بهره گرفته) برهان  زبان ،شعر و سپس
بلكه به مقتضاي ويژگي عالمَ آن است ،فد علم به زباني خاص نه از سر تكلتقي .  
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معاني و مفـاهيمي چـون خـدا، ازليـت،     دربارة ديني غرب  ةدر توصيف و تحليل تجرب
 ،و مانند آن بايد به وجه تاريخي سـنن يهوديـت و مسـيحيت، سـير تحـول      ،خلقت، قيامت

الهيـات  . نظر داشته باشـيم  ،در ضمير آگاه و ناخودآگاه غرب ،ها آنو مقام  ،تقدير، دگرگوني
هاي آباء نخستين كليسا باشد،  هاي كتاب مقدس و نوشته وامدار آموزه كه آنمسيحي بيش از 

مـĤبي اسـت كـه خـارج از      مديون ميراث عقلي و مابعدالطبيعي دو سـنت يونـاني و يونـاني   
هاي خويش  و با مبادي و اسطوره كرده مسيحي راه خود را طي هواي ديانت خالص    و   حال

تلاقي دو سنت يونـاني و مسـيحي   . كرده است وسي را تجربه مييسدو عالم آپولوني و ديون
 ،هنـر ، اخلاق، سياست، فرهنگ ةاز نتايجي كه اين تلاقي در عرص غير. اي نبود رويداد ساده

ثمرة ترين  هاي الهياتي و مابعدالطبيعي را بايد مهم و معيشت پديد آورد، ظهور مكاتب و نظام
لهان مسـيحي بـيش از هـزار سـال خـود را وقـف ايجـاد        أمتفكران و مت. اين پيوند دانست

 ،هاي فراواني را به جان خريدند سختي ،دو سنت كردند  سازگاري و رفع تعارضات ميان اين
گذاردن انبوهي از  سر ها و ديرها را تجربه كردند و پس از پشت در صومعه عزلت و رهبانيت

ليسايي بـروز  ها شوراي ك كه در قالب تشكيل ده ،منازعات كلامي و جدلي و مناقشات ديني
اما عمر مفيد سنت مدرسي . نظام مدرسي و الهيات رسمي توفيق يافتندايجاد به  ،كرد، نهايتاً
كويني آن به درازا نكشيد و از اواخر قرن سيزدهم اعتبار اين سنت جنيني و ت ةدور ةبه انداز

در ظهور چنين پيشـامدي  . به آن به چالش كشيده شد   دنبال آن وحدت كليسايي وابسته و به
 ،ويژه هب، هاي نهفته در اين سنت ، بلكه ناسازگاريندعلم و فيزيك جديد دخالت نداشتفقط 

راه تشكيك و تحـدي در   ،خود هب آن، خود ةمابعدالطبيعب موجود در و تصل ناپذيري  انعطاف
  . كردآن را فراهم 
بتوانـد آن را درون   كـه  آنهيچ معرفتي نيسـت جـز    دنبال بهگفت  كه دكارت مي  هنگامي

مقـولات   ةبرآن بود كه دين و خداوند را از داير ،درواقع ،خويش يا در كتاب عالم كبير بيابد
تي كه در سنت و الهيات مسيحي در مركز و مدار تفكرات يعني آن مقولا ؛فلسفي خارج كند
خداونـد اسـت و    ةدر نظر توماس قديس برترين علم همانا دانش دربـار . عقلي قرار داشت

توان حكيم حقيقي خواند كه توجه وي  كسي را مي«: معناي حكمت حقيقي نيز همين است
در نظـر وي   ،سـبب  همـين   بـه  .»اسـت  ،علت مطلق و متعالي عالم، يعني خداوند  به   معطوف

شكاف ميـان علـم و   بروز دكارت  ظهور با. ستها آنالهيات اشرف علوم و شاخص تمامي 
ميان مرگ دكارت و تولد كانـت كمتـر از يـك     كه آنبا  .نمود ناپذير مي مابعدالطبيعه اجتناب

دكارتي يعني مـالبرانش،   ةو مشخصاً سه چهر ،دو قرن فاصله بود، تلاش فيلسوفان ميان اين
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توان توجيهي  چگونه مي«كه  ندمتوجه اين پرسش اساسي بود ،عمدتاً، نيتس لايباسپينوزا و 
  »م علمي قرن هفدهم يافت؟لمابعدالطبيعي براي عا

آراي بـا   ،آن نخسـت  ةمتألهـان مدرسـي كـه طليع ـ    ةشـيو  ريختن الهيات عقلـي بـه   فرو
و ديگـران در قـرون   اوكـامي  ويليـام  نظريـات   ،اسكوتوس در قرن سيزدهم و سـپس   دنس

چهاردهم و پانزدهم آشكار شد، در افكار مارتين لوتر و در جريان جنبش اصلاحات دينـي  
بـر     كلام مبتني«جاي   به» كلام مبتني بر صليب«تأكيد لوتر بر . قرن شانزدهم به تماميت رسيد

بـر     جاي كـلام مبتنـي    و عشق به تعبير ديگري است از كلام مبتني بر ايمان ،»شكوه و جلال
كه در عبـارت   با متن   به فهم كتاب مقدس و ارتباط  اقبال و ابرام وي نسبت. عقل و استدلال

شـدن از   معنـاي دور  بـه  ،واقـع  در كنـيم،   آن را مشاهده مي )sola scriptura( »تنها و تنها متن«
مسيح   از حقيقت عيسي پيدا كردن و درك شخصي و فردي اناجيلقرائت رسمي و كليسايي 

اوكـامي راه خـود را بـراي     ةدقيـق مكتـب اصـالت تسـمي     ةلوتر با مطالع. به اوست   و ايمان
بـه   ،رو ايـن  بينـد و از  بازخواني الهيات مسيحي و كشف موانع اصلي ايمان ديني هموار مـي 

نامـدار كـلام    ةو آثـار چهـر   هاي پـولس  نامه ،ويژه به ،عهد جديدسراغ خوانش جديدي از 
 از كلام و الهيات خاص آگوسـتينوس  ،دقيقاً ،كه لوتر هرچند. رود  مي ،آگوستينوس ،مسيحي

به ايمان    در راهبري عقل و حكمتكه  را اين حقيقتكند،  پيروي نمي ياوكامهاي  انديشهو 
و  محدوديت عقل ،در اين سنخ از الهيات. گيرد از هر دوي اينان وام مي ناتوان استحقيقي 

هاي دروني ايمان از سوي ديگر، صورتي از ديانت و  بر سرچشمه سو و تأكيد  برهان از يك
، كند كه تمامي متفكـران  به خدا را در عصر جديد و اروپاي پس از رنسانس عرضه مي باور

كـالون و تسـوينگلي در قـرن    و  ، از اراسـموس را معاصر لوتر و پس از اومتألهان عالمان و 
در  ،هگـل . كند ميمتأثر  ،عميقاً ،ور در قرن نوزدهمگتا كانت و هگل و كركشانزدهم گرفته 

مسيحيت حقيقي به مسيحيت برخوردار از شريعت سخن  ةجواني خود، از استحال ةآثار دور
عشق بر امـور   ةغلببسط آگاهي و فعليت امر دروني و  ةگويد و ديانت حقيقي را در ساي مي

  . داند مي ،مسيح  د عيسيسان تقدير خو ه، بمتناهي و متضاد
عصر جديـد   زماني باورانه از مقطع هاي اين تلقي دين گونه كه گفته شد، زمينه اما، همان

جـوهري رنسـانس نـوعي تفكيـك ميـان       ةانديش ـ ،درواقع. حيات فرهنگي اروپا فراهم شد
ديگـر وابسـته    يـك    هاي ميانه سخت بـه  يعني دو عنصري كه در سده ؛ديانت و الوهيت بود

ايـن بـود كـه بـا حـذف       ،روپا رخ دادا چه از قرون شانزدهم و هفدهم به بعد در آن. بودند
بـراي نمونـه در مـذهب    ، صورت افراطي آن گرفت و در خود  الوهيت ديانت رنگ بشري به
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 تـاريخي  از وجه چه چنان. جاي دين الوهيت نشست  اگوست كنُت، نوعي دين انسانيت به
هاي جنـبش رنسـانس در دعـاوي و مقاصـد      ها و آرمان طرح كهبينيم   به مسئله بنگريم مي

پـي تنظـيم    همانند سلف خـود، در چنان  شدند و همظاهر  )منورالفكري(ي گر روشن عصر
 ذات درونكردن مقام فاعل شناسا و وجـه   رنگ هاي مختلف بشر و پر مناسبت ميان ساحت

)subjective( كه در قرون پانزدهم  يهمان عصيان ،در ساحت ايمان و باور الوهي. بودند او
. هاي ديگري بروز كـرد  از آن نيز به صورت   داد در دو قرن پس رخعليه كليسا و شانزدهم 

انه ديني پارسـامذهب   ـ  آمدن دو جريان فكري پديدتوان به   ميترين مظاهر اين جريان  از مهم
 غيرمنـزلَ  طبيعـي   هيـات الديگـري جريـان   و  )pietism( دينـي   اشاره كرد؛ يكي جريان پاك

)deism(  ياكوب اسپنسـر را كه اولي )J. Spencer, 1635-1705(   و دومـي   بـه وجـود آورد
كه خـود از   ،ديني  در گرايش پاك. شكل گرفت نيتس لايبو  ،تحت تأثير افكار لاك، هيوم

رود، حقيقت ايمان بر حيـات اخلاقـي و دوري از    شمار مي  ههاي مذهب پروتستان ب شاخه
در . هـاي روحـي و طهـارت معنـوي اسـتوار شـده اسـت        تجملات و اجتناب از آلـودگي 

چـون    اي هماهنگ و متوازن اسـت كـه بـا نظمـي هـم      مجموعه ةمثاب م بهلعا ،طبيعي  الهيات
 طريـق   ازايـن  وكنـد    مـي عمـل   ،طبق قوانين مكـانيكي و طبيعـي  بر ،دقت تمام ساعت و با

 نيـتس  لايـب در اين ديدگاه، مكانيسم دكـارتي و ديناميسـم   . يابد موجوديت آن استمرار مي
ترتيب در كار امتداد و حركت ازلي طبيعت و تحرك و پويايي فكر و روح آدمي  بهيك هر

ي و فضاي غالـب بـر   گر روشندست در ظهور عصر   هايي ازاين گسترش ديدگاه. اند دخيل
شناسي  روان. آن عصر مؤثر افتاد در) در فرانسه و آلمان ،سپسدر انگلستان و  ،نخست(ن آ

 ـ بـه  ،هيـوم دسـت    بهسنتي  ةو نقد مابعدالطبيع ،تجربي لاك، فيزيك نيوتن سـه طـرح    ةمنزل
 ،تحولات فكـري وسـيعي  بروز و منشأ  نداي شد و ديني راهي اروپاي قاره ،فلسفي، علمي

نقـدهاي   ؛پيـروزي انقـلاب فرانسـه    .ندقرار گرفت ،در سطوح مختلف فكر و فرهنگ اروپا
بــه    ظهــور جريــان موســوم ؛يســوعيان ويــژه بــهولتــر عليــه كليســا و مســيحيت  ةگزنــد

گشـايش   ؛و همكارانشـان  ،نويسي با محوريت كساني چون دالامبـر، ديـدرو   المعارف ةريدا
تأكيـد   ؛منتسـكيو و ويكـو  دسـت    بهتاريخ  ةالاجتماع و فلسف هاي جديدي چون علم عرصه

گيـري   و بـالاخره شـكل   ؛آزاد و شـأن اخلاقـي وجـود آدمـي     ةكساني چون روسو بر اراد
در زمـان   ،پـروس امپراتـوري  و فرهنگـي در قلمـرو    ،تحولات وسيع اجتمـاعي، سياسـي  

هـايي از جريـان    همـه نشـانه     و   ، همـه )Fredrick ΙΙ, 1712-1786( حاكميت فردريـك دوم 
هـاي   فعاليـت . مختلف اروپاي قرن هجـدهم بـوده اسـت   ي در مناطق گر روشنبه    موسوم
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  در دانشـگاه  ويژه به ،)C. Wolff, 1679-1754( علمي و فلسفي كساني چون كريستيان ولف
هايي كه از جانب برخي متألهان و اسـتادان دانشـگاه مـذكور صـورت      رغم مخالفت هال، به

اي بـر افكـار    تـأثير گسـترده   ،هاي دستگاه حكـومتي فردريـك دوم   گرفت، عملاً با حمايت
به دستگاه فكري سلف  ولف با نظر .گذاشت ،از جمله كانت ،متفكران سراسر قرن هجدهم

وي در . تحولي فراگير برمبناي عقل رياضي و تفكر منطقي بود ة، در انديشنيتس لايب، خود
ت كـه  نظامي مابعدالطبيعي اس ةدرصدد عرض ،شناسي اولي يا هستيفلسفة ، اثر مشهور خود

راهنمـاي او در   زد وه سـا هاي ممكن آدمـي را موج ـ  تمامي ساحتعقل خودبنياد بر   اتكا با 
و ديـن نيـز بـه عقـل      ،هنـر ، تنها علم، بلكه اخلاق نه ،ترتيب بدين. نظر و عمل باشد ةعرص

از    استادان دانشگاه هال با افكار و دعاوي ولف ناشـي برخي از مخالفت . خواهند شدمؤول 
رياضـي و   ـ ـ ايمان ديني بـه عقـل جزئـي و روابـط منطقـي      شدن  هفروكاست از ها آننگراني 
  . بر آن بود شدن از روح حقيقي ايمان و عواطف و شهود مبتني دور هدرنتيج

 كنوتسـن  ولـف را از طريـق مـارتين     ـ ـ نيـتس  لايـب كانت پس از ولف سنت فكـري  
)M. Knutzen( تـوان دريافـت كـه در     ميخوبي،   به. كند  در دانشگاه كونيگزبرگ دريافت مي

هيـوم بـه    ةكانـت، چگونـه سـنت عقلانـي مـذكور بـا نقـدهاي گزنـد         شدة  طراحي ةانديش
مقصـود دو  . كنـد  تلاقـي مـي   ،ت اولية علمثاب خداوند به و تاصل علي ويژه به، مابعدالطبيعه

   اعتمـاد  ي با اتكا وگر روشنصورت كه متفكران عصر  يكي بود؛ بدين ،نهايتاً ،جريان مذكور
. به عقل و هيوم با نفي و نقد عقل جزمي به امكان الهيات عقلي و برهاني پاسخ منفي دادنـد 

ظاهر متعـارض روزي بتواننـد در قالـب      توانست باور كند كه اين دو جريان به كسي مي  چه
جا بـود كـه    معماري كانت در آن. آيند   هم با اعمال برخي تغييرات گرد يينوفكري دستگاه 

ت ، هم به نجات اصل علي»تشدن از خواب جزمي بيدار«در  ،به هيوم  من اداي دين نسبتض
دد رسـاند و هـم بـا تحديـد عقـل و علـم و           پرداخـت  از نفي مطلق  و بـه اعتبـار علـم مـ

در  را هـا  آنبودن احكام اخلاقـي و ضـمانت    در قلمرويي خاص، مطلق ها آن بخشيدن  تعين
 يينيازمنـد طراحـي منطقـي نـو     ،تحقـق ايـن امـر   . عقل و مفهوم خداوند تصديق كرد ةايد

حدود و ثغـور قـواي ادراكـي را معـين      ،نخست ةبود كه در درج» منطق استعلايي«باعنوان 
معرفتـي   ةدر تتميم و تكميل هندسرا، بعد، نسبت و مناسبت ميان آن قوا  ةو در مرتبكند  مي

طـور   زيـرا بـه   ؛امكـان نداشـت   ،سـادگي  بـه  ،قوام اين عمـارت . كند روشن مي ،فاعل شناسا
ديگر  گونه سازگاري و هماهنگي با يك مشخص حاوي عناصر و مصالحي بود كه بدواً هيچ

ي در سو و ترديـد و تشـكيك جـد     اعتقاد جزمي به قدرت و توانايي عقل از يك«: نداشتند
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 واسـطة همـين    بـه كانـت   ةعظمت انديش ـ ت واهمي به توان مي» !سوي ديگراين توانايي از 
، در وضع مجامع خويش ،هگل، خلف نامدار اوكه  چنانكرد؛ اذعان احي انقلابي و بديع طر

  . سازد تر مستحيل مي تمامي عناصر متضاد و ناهمگون را در تركيبي عالي بر همان قياس،
قـوام   ةوي سخت در انديش ـ ؛هاي ديني كانت را فراموش كرد نبايد دغدغه ،در اين ميان

يعنـي  » نقـد عقـل محـض   «در نظـر او  . باور ديني و كاركردهاي آن در حيات اخلاقي بـود 
و نه فاهمه و درنتيجه هيچ منطق متـداول علمـي امكـان     ساختن حدودي كه نه حس روشن

از نظر  .مانند بر آن را ندارند و براي هميشه از دسترس كنكاش عقلي دور مي   ورود و احاطه
شـباهت بـا درك حقيقـت     زمان و مكان بـي  )noumena( الامر درك حقيقت و نفس ،كانت

دركِ   ها به و خلود نفس نيست، زيرا تمامي اين ،آزادي، خداوند صورت ماتقدم در ادراك مـ
فهم نسبت ميان امـر  شود   سبب مي كوشش فاعل شناسا در شناخت مرزها. تعبيه شده است

و درنتيجه چگونگي اعتباربخشي سوژه به احكـام   ها آن پيشين و پسين و ضرورت و كليت
بـازخواني نسـبت   ترديـد،    بي. براي فاعل شناسا ممكن شودو اخلاقي  ،علمي، مابعدالطبيعي

طرحي انقلابي شبيه طرح  سطح آن بود كه به ةو هنر شايست ،مابعدالطبيعه ،اخلاق، ميان علم
  . شناختي كپرنيك ارتقا يابد  كيهان
  

  مابعدالطبيعه و امكان آن
هـاي آن راه پرفـراز و نشـيبي را پيمـوده      و دلالت» مابعدالطبيعه« ةواژ ،در تاريخ تفكر غربي

سـبب دگرگـوني در فهـم و      به ،پيدايي اين واژه نخست تاريخچة است كه   شده   گفته. است
آن در سنت مسيحي بـه     از   بوده است و پس ،از زمان ارسطو به بعد ويژه به ،به وجود   تقرب

تـا   ، در تفكـر غربـي،  از ظهور اين لفظ. ل يافته استخداوند و صفات او تبد ةدانشي دربار
پيش ، از مرگ ارسطو در قرن سوم قرن 15تنظيم و ترتيب و تبوبيت دانشي بدين نام حدود 
فرسايي مصروف شده و  هاي توان كوشش از ميلاد تا عصر فلسفة مدرسي در قرن دوازدهم،

گـذاردن   سـر  از پشت  حتي پس ،جهت نيست كه اروپا بي. اند اي نيز بر سر آن جان باخته عده
چنان درگير اين لفظ و مفاد آن بـوده اسـت و    و آداب آن، هم ،افكار، ها سنت، قرون وسطي

چنـان در   مابعدالطبيعـه هـم  ، منورالفكران اين عصـر  ةحتي در قرن هجدهم و ضربات كوبند
كانـت   دسـت  بـه ميراث علمي و فلسفي كـه  . ت آنان قرار داشته استصدر مقولات و مقالا

مجالي را براي طرح مجدد مابعدالطبيعه و مقام و كاركرد آن بـاقي نگـذارده    ،ظاهر رسيد، به
. نظر كند از آن صرف ،يكسره، توانست و البته نمي خواست بود، اما فيلسوف كونيگزبرگ نمي
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 ق منتفـي طريـق اولـي اخـلا     و بـه  مابعدالطبيعه امكان علممسئله اين بود كه با حذف و نفي 
  . و او به فراست اين معنا را دريافته بودشد  مي

بـر   ،عمـدتاً  ،نقـد عقـل محـض   بحث درازدامن كانت در بخش ديالكتيك استعلايي از 
متمركـز   ها آنتحليل ساختار متافيزيك و دعاوي عقل در صدور احكام مابعدالطبيعي و نقد 

در . شـود  ديـده مـي   ،تـر  نيز همين تمركز، ولي به نحو فشردهتمهيدات در كتاب . استشده 
 ـ ،كتاب اخير، پرسش اصلي اين است كه آيا ممكن است مابعدالطبيعـه  سـان طبيعيـات و    هب

هاي عيني و معتبر ارتقـا يابـد؟ وي در    اي از گزاره يعني مجموعه؛ »علم« ةبه مرتب ،رياضيات
  : گويد آغاز بند چهلم اين كتاب مي

باشند، زيـرا رياضـيات    گويي به اين پرسش نمي رياضيات و طبيعيات محض نيازمند پاسخ
محض و مبادي اسـتدلالي بنـا    ةگيرد و طبيعيات بر منابع فاهم اعتبار خود را از بداهتش مي

 تواند علم دانسته شود يا خير ميبه اين پژوهش دارد كه آيا  تنها مابعدالطبيعه نياز. تشده اس
  ).173 :1370كانت، (

هـاي   تمـامي تجربـه   ةدارند بر جوي تماميتي است كه درو عقل در جست ،در نگاه كانت
مقولات كه فاهمه با  حالي كند، در به فراتر از تجربه سفر مي ،عملاً ،حيث  ممكن باشد و ازاين

هاي عقل و مقولات فاهمـه   ماند و همين تمايز مهم ميان ايده خود در حدود تجربه باقي مي
» منطـق اسـتعلايي  «. دهـد  هاي طبيعي و مابعدالطبيعي را به ما نشان مي است كه اعتبار دانش

بـه كـاربرد    ،واقـع در ،نيرنگـي كـه   ؛رساند عقل مدد مي »نيرنگ«به كشف و شناسايي كانت 
مقولات محدود و مقيد به كـاربرد  . شود اطلاق مياز مقولات فاهمه دارد عقل  كهي ناموجه
 ةو اين نقط ـ دنشو سوي كاربردي متعالي كشانده مي خواهي عقل به  اند، اما در تماميت تجربي
   .)Kant, 1979: 378b-389b(عقل است » توهم«آغاز 

بـه    اونـد و بـا توسـل   و خد ،نفس، جهان ؛سه مطالب چنين است كه عقل با اين ةخلاص
ناموجـه مقـولات    نبرد  كار  بهچنين با  و هم و انفصالي ،حملي، شرطي ؛قياس ةگان اشكال سه

رغـم   كنـد كـه بـه    ظاهر تأليفي ماتقدم را عرضه مـي   اي از احكام به مجموعه ،تجوهر و علي
كــه وجــه مشتركشــان نقــد   درحــالي» عقــل محــضئــال  ايــد«برخــورداري از صــورت و 

بـه نقـد      ترتيـب  بـه شناختي فرايند استنتاجي عقل، بر پاية سـاختار ماتقـدم آن، اسـت     روش
از نگـاه فلسـفي نقـادي،    . يابند  ميشناسي و خداشناسي نظري اختصاص  النفس و كيهان علم

يك به مدد قياس انفصالي، خواهان گردآوري تمامي مفاهيم و كمالات در  ،عقل ةسومين ايد
  : اي كه تابع هيچ شرطي از شروط ممكن در متعلقات تجربه نيست ايده ؛ايدة كامل است
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نخست، عقل خود را درخصوص وجـود  : روند طبيعي عقل آدمي چنين شكل گرفته است
عقل در موجـود ضـروري، وجـود نامشـروط را     . سازد اي موجود ضروري متقاعد مي گونه
يابـد   را در چيزي مي جويد و آن رگونه شرط را مياينك او عنصر مستقل از ه. شناسد برمي

يعني در آن چيزي كه تمامي واقعيـت را   ؛كه خود شرط اعلاي تمامي چيزهاي ديگر است
  ).ibid: 615b, 587a(گيرد  دربرمي

   
  استعلايي و الهيات عقلي ايدئاليسم
لحـاظ   بـه  ،اكنـون  ،هـاي ماتقـدم   د و ايـده ن ـآي براهين عقلي نيز به ميـدان مـي   ،در اين روند

به نقد بـراهين     كانت خود را موظف. آيند مي نظر تر از قبل به هاي صوري نيز موجه شاخص
هـاي متـأخر    ايـن بـراهين در سـنت    ةپيشين ةداند و با ملاحظ خداشناسي و الهيات عقلي مي

كوشـد نارسـايي و    مـي  ،سنت مدرسي و دكارتي ويژه به ،الهياتي غرب و مسيحيت ـ كلامي
  :گنجاند اين براهين را در سه نوع مي ةوي عمد. كندكاستي اين براهين را روشن 

تجربي و ماتقدم به مدد مفـاهيم محـض وجـود برتـرين علـت و       اي غير گونه عقل به. 1
  . گيرد ترين وجود را نتيجه مي كامل
 .رسد لت آن است ميآغازد و به وجودي كه ع اي نامتعين مي عقل از وجود تجربه. 2
آغـازد و همـراه بـا قـانون      اي معين و چگونگي جهان حسي مـي  برهاني كه از تجربه. 3

 . رود فرا مي ،كه در بيرون از جهان قرار دارد ،عليت تا برترين علت
يا (شناختي  و غايت ،شناختي براهين وجودشناختي، كيهان ،ترتيب كانت اين براهين را به

. كنـد  معرفي و كار خود را با نقد براهين وجودشناختي آغاز مـي ) بر برهان نظم  براهين مبتني
ديـدگاه وي  مختصر به بيان  ،حال  درعين؛ ضرورت ندارد جا اينتقرير جزئيات نقد كانت در 

از  ،عمـلاً  ،كنيم، زيرا در نظر او دو دسـته بـراهين ديگـر    به براهين وجودشناختي بسنده مي
 .گيرند ميبراهين گروه نخست مايه 

 ،آنسلم و دكارت، نامدار فلسفيچهرة دو  همدعاي براهين وجودشناختي كصورت اصلي 
را نيـز ضـروري    وجـود آن  ،تـرين موجـود   ر كامـل تصـو «: چنين استاند،   آن را تقرير كرده

 ةبــه رابطــ بــه ســاختار احكــام تحليلــي و تــأليفي و بــا نظــر   كانــت بــا مراجعــه .»كنــد مــي
هاي تحليلي راه  در گزارهفقط،  ،»ضرورت«دارد كه  اين احكام اظهار ميمحمول در    ـ موضوع

. بالضـروره داشـته باشـند      توانند محمول هاي تركيبي غيرمستقيم و بلافاصله نمي دارد و گزاره
ن ضروري باشـد  اشناسيم، ضرورتي بدان حد ندارد كه وجودش از مفاهيمي كه ما مييك  هيچ
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)ibid: 596a, 624b .(زيرا اساسـاً  ؛»محمول واقعي نيست ،وجود«گيرد كه  نتيجه مي ،رو اين از، 
چگونـه   ،وصـف   بـااين ). ibid: 599-600a(مفهومي نيست كه بتواند به چيـزي افـزوده شـود    

كـرد؟  حكـم  بـه وجـود خـارجي و عينـي آن      ،ترين موجود، مستقيماً توان از تصور كامل مي
 ـ   » وجود«هم  ،او ةبه عقيد ،درواقع ممكـن باشـد و هـم     ةچيزي نيسـت كـه مـأخوذ از تجرب

ايـن برهـان درنهايـت    . اطلاق باشد   از محتواي تجربي قابل چيزي نيست كه غير» ضرورت«
  !را ذات آن دهد، نه وجه عيني و برون ذات وجود كامل را نشان مي وجه ذهني و درون
   و بـاوجود ا. داند برگرفته از همين برهان مي ورديگر از براهين را نيز ص ةكانت دو دست

داند،  تر به طبيعت ذهن مي تر و نزديك را عيني ها آنسوم دارد و  ةبه براهين دست كه اي علاقه
بنيـان متافيزيـك   . دانـد  شناختي ذهن و واقعيت مشـترك مـي   را در خلط روش ها آنتمامي 

دادن اين خطاي تاريخي راه  نشان همين خطا نهاده شده است و منطق استعلايي با جزمي بر
  . دهد رفت عقل از اين وضعيت جدلي را نيز نشان مي برون

 ويژه بهو ، طبيعي، اخلاق  مدرسي و عقلي، الهيات ةمابعدالطبيع ،ميراثي كه از چهار قلمرو
بـه عصـر    نيتس لايباز مجراي سنت ديني لوتر و سنت فلسفي  ،طبيعيات و فيزيك نيوتني

قابل  حال غير تركيب متنوع و درعين ،بودرسيده به كانت  و از ولف نيز فول ي وگر روشن
بـا  فقـط  گذارده بود كه كانت و الهياتي را در پيش چشم  ،امتزاجي از عناصر علمي، فلسفي
تـأليف و   ديگـر  يـك بـا   ندتوانست مي ،شبيه به يك انقلاب ،ابتكاري بزرگ و طرحي نوآورانه

 بـاوري  صـورتي جديـد از ايـده    ةبـا عرض ـ  ،نخسـت  ،انقلاب كپرنيكي كانـت . جمع شوند
)idealism(  استعلايي ايدئاليسمو با نام ابداعي )transcendental idealism( در. يابد قوام مي 

چنان محفـوظ مانـده    همسهم تجربه و قواي حسي در تكوين شناسايي  ،صورت جديد  اين
. شـوند ناپـذير معرفـي    هاي ماتقدم آن اجتناب كه نقش و كاركرد عقل و ايده اينمگر  ؛است
ت حمـلا  ،النفس وي ترتيب، ضمن نقد تصورات فطري دكارت و ترديد در اعتبار علم بدين

. از آن نيز تعـديل و تصـحيح شـده اسـت    منتج تي و الهيات سن ةلاك و هيوم به مابعدالطبيع
چنـان محـو    نقـادي، آن  ةگيـري فلسـف   راحل شـكل واقعيت اين است كه كانت از آغازين م

شكوهمند خود شده بود كه از نتايج ضروري و قهري آن غفلت داشت يا  دقيق وساختمان 
مورد نظـر او   ايدئاليسم ةترين نتيج مهم. توانست چنين نتايجي را باور كند خود نمي ،حداقل

واقـع شـد و   ) »بود«و » نمود«يا (» في نفسه ءشي«و » پديدار«تفكيك و تمايزي بود كه ميان 
بر   بحث ،در ميان فيلسوفان متأخر. برگرفت او را در ةفلسفديگر هاي  آن تمامي عرصه ةدامن

 است درگرفته ي،طوروسيع به ،استعلايي و تبعات ناشي از تمايز مذكور ايدئاليسمسر معناي 
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را بود و نمود  ،برخي. سيرهاي گوناگوني از آن شده استفت تاكنون، چنان ادامه دارد و و هم
دو جنبة متفاوت يـك چيـز    را، فقط، دو بلكه اين ؛دانند  از هم نمي به دو عالم متمايز  مربوط

اسـت كـه در كتـاب    ) P. F. Strawson(مشهور ايـن رويكـرد استراوسـون     ةنمايند. دانند مي
از  فهـم   سـوء  ةرا نتيج ـ هـا  و آن اسـت  تفسيرهاي سنتي از كانت را نپذيرفته مرزهاي حس

شـناختي و   حيـث روان  ،مشـابه  هـاي  در ايـن رهيافـت و رهيافـت   . ددان مي او نقادي ةفلسف
نقـش قـواي    ةو سـخنان كانـت دربـار    شود  نمي نقد نخست پذيرفته) سوبژكتيو(ذات   درون

و نتيجـة تفاسـير غلـط قلمـداد      شناسـي نادرسـت   د عناصر ذهن در معرفترادراكي و كارك
كه كانت در جهت تكوين احكام تأليفي تقرير را يندي ااستراوسون فر ،براي نمونه. شوند مي

در برابـر ايـن   . قابل اثبـات نيسـت   ها آنداند كه صدق  شناختي مي يندي رواناكرده است فر
و حـذف آن  است كانت  ةاستعلايي اساس فلسف ايدئاليسمند كه ا تفسير، گروهي ديگر برآن

مشـهور ايـن رويكـرد     ةكه چهر ،)H. Alison( نهنري آليسو. كانت ناممكن است ةاز فلسف
 او. است كرده استعلايي ايدئاليسمدرك درست   هم به عدمرود، استراوسون را مت شمار مي به

داند  ي و درنتيجه ماتقدم شناخت ميرا عنصري لاينفك براي شرايط ضروري، كلمفهوم اين 
 كه هستند دانند، مفسراني چيز ميدر شمار كساني كه بود و نمود را دو وجه از يك ). همان(

داننـد و نـه از حيـث      شناسـي مـي   چون اخـتلاف ميـان بـود و نمـود را از حيـث معرفـت      
يعنـي   ؛دهنـد  نقـادي قـرار مـي    ةدر دل فلسف نيز حتي خداشناسي متعارف را وجودشناسي،

 .تـوان آن را شـناخت   بلكه يك عين و واقعيت است كه از دو سو مي ،روي ما نه دو چيز فرا
نيـز  » مرز« ةواژ. گيرد، اما از بود نيز دور نيست شناخت ما اگرچه به نمود تعلق مي ،رو اين از

پيونـد   ديگـر  يككشد كه با  كنايه از همين مطلب دارد، زيرا مرز را در ميان دو قلمرويي مي
را در » حـد «و » مـرز «ميـان   تفـاوت تمهيـدات  كانت در كتاب ). Rossi, 2006: 124(دارند 
گويد،  سلبي است و از وراي خود سخن نمي حد. داند مي بودن حد بودن مرز و سلبي ايجابي

بـه مـرز پيـدا      نيـاز  ست كهرو همين وجود چيزي در پس مرز است و از دهندة ناما مرز نشا
توان با گـذار از ميـان    مي ،در نگاه اين گروه از مفسران كانت). 204: 1370كانت، (شود  مي

 ـ بـه  نمود را ،ها تمامي تفاوتدرنظرگرفتن ر كرد و با پرا  ها آن بود و نمود، شكاف ميان  ةمثاب
امـا هرچنـد چنـين     .ق شناسايي دانسـت راتجربي متعلحيث ف ةمثاب به حيث تجربي و بود را

سـفه و نـزد   براي فل ،حال نمايد، ولي درعين ناپذير مي باورانه اجتناب اي از رهيافت ايده نتيجه
فلسفي نه جايز و نه حتـي   )dualism( تانگارانه و ثنوي دوگانهفيلسوف، ماندن در وضعيت 

جزمي و عقـل محـض از    ةنظري، مابعدالطبيع ةاگرچه فلسف ،رو اين از. رسد مي نظر ممكن به
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و امكـان تحقـق اختيـار در     ،اثبات و تعين مقولاتي چون بقاي نفس، وجود عينـي خداونـد  
ناتوان اسـت،   ،طريق استدلالي و برهاني به ،)determinism( به اصل موجبيت طبيعت مقهور

راه  ،درعوض با تأمل در مبادي و شرايط فعل اخلاقي و امكان صدور حكم عملـي، ظـاهراً  
ايـدة   ايـن اسـت كـه    چه محرز اسـت  آن. شود ميرفت از اين ثنويت آزاردهنده فراهم  برون

آيـد و   ن به تجربه درنميقطع و يقي  حتي اگر از نگاه منطقي محال نباشد، به، خداي نامتناهي
  ). 262 :1380كورنر، (شناخت است  غيرقابل] ناشناختني يسان ذات هب[

كه به تأسيس اخلاق نظري خويش پرداخت از امكان بازسازي الهيات   كانت تا آن زمان
 بـراي اثبـات  برهـان نظـري    ارائـة  امكان ةهيوم در مسئل با ،رو ازايننظر نكرد و  خود صرف

گرايـان   بـا عقـل    هم كانت و هم هيـوم در تقابـل   ،جا ايندر . وجود خداوند موافقت داشت
 جـا كـه هيـوم     تـا آن تمـامي ايـن مسـير    در گيرند، اما كانت  قرار مي ها آنجزمي و دعاوي 

بـرعكس،  . كنـد  كند با او همراهي نمي را انكار مي »هرگونه كاركرد نظري، حتي تصور خدا«
در آن هرچنـد وجـود واقعـي و    اي است كـه   يافته الهيات عقلي تقليل ةعرض ةوي در انديش

در هرچنـد  . جايگاه و نقـش مهمـي دارد   اوتصور عيني خدا از دسترس عقل بيرون است، 
 ، درعـوض كـاركرد تقـويمي و تنظيمـي    اسـت آن ترديـد   )constructive( كاركرد تأسيسي

)regulative( استعلايي كانت، تصور خداوند  ةدر مابعدالطبيع چراكه ؛ناپذير است آن اجتناب
نقـد و ابطـال    چيزي است كه در معـرض و فاقد اثر نيست، بلكه  ،معني متناقض بالذات، بي

عقـل محـض   دسـت   بـه آن است كه  ،بخشي كاربرد تأسيسي و قواممنظور از . گيرد قرار مي
جزمي  ةمتعاطيان مابعدالطبيع ةتوجه و اهتمام ويژمحل كه  ،در كاربرد اخير. شود ساخته مي بر

اشـكال  بـه يكـي از     كو با تمس) ئال ايددر حكم (ي عقل مباد ةشود بر پاي است، تلاش مي
 ـ بـه  ،هاي منطقي حكم يا احكامي درخصوص وجود عيني خداونـد  قياس موضـوع يـا    ةمثاب

تي اين احكام در قالب براهين نظري طور سن به ، تاكنون،صادر شود كه ،الامري حقيقتي نفس
از   اثـرات ناشـي  اما در كاربرد تنظيمي تصور خداوند . اند شده مياثبات وجود خداوند ظاهر 

 ،جـا  ايندر . شود هاي طبيعي و اخلاقي آشكار مي پژوهش ةبخشي اين تصور در كلي وحدت
  .توضيح داده شودكمي كاربرد تنظيمي تصور خداوند دربارة لازم است 

بخـش و   پـردازد كـه كـاربرد نظـام     به بررسي اين مسـئله مـي  تمهيدات كانت در كتاب 
يـافتن وحـدت عـالي و نامشـروط اجـزاي طبيعـت       به كمك شاياني ، مند تصور خدا روش
 باوران و هيوم عقلحد وسط موضع  كه دنبال يافتن راهي است هوي ب ،در اين مسير. كند مي

معرفتـي دقيـق   كه معتقدنـد   ،باوران يان دعاوي عقلم درصدد است ترتيب كه او بدين. باشد
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 ،مـدعاي هيـوم   سو و  از يك ،وجود دارد شناخت عالم أمبديا همان  به حقيقت الهي نسبت
اي را در  راه ميانـه  اعتبار هرگونه خداباوري محصـل بـاور دارد، از سـوي ديگـر      كه به عدم

الهـي نـاممكن اسـت، درعـوض     ذات و صـفات   به  معرفتاگرچه  ،از اين منظر. گيرد پيش 
تصور خداوند در حكـم مبـدأ خيـر و عـادل جهـان مـادي ضـروري اسـت، زيـرا تجربـه           

. هرگونه معرفت علمي است، ناتوان اسـت  ةكه لازم ،تجربه از اتصال و وحدت مطلق بماهو
يـك معنـا    به كه كند تصور خداوند اشاره مي )immanent( كانت به وجه حلولي ،جا ايندر 

و . علـت تـام در سـياق معرفـت طبيعـي      ةشناسـان  عبارت است از حيث ادراكي و معرفـت 
ذاتـي  مثابـة   به ،وجود خاص خداوند ازآگاهي محصلي دريافت نبايد در انتظار  ،جهت اين از

مشـكلات دعـاوي    ،وي در توضيح وجه حلولي ايـن تصـور ابتـدا   . باشيم ،عيني و خارجي
انگـاري   گونه انسان« تعبير گاه با آن. شمارد برميرفت خداوند را طور سلبي مع جزمي و همين

 بـه  نيـاز . كنـد  مـي تأكيـد  اهميت وجه مذكور  بر )symbolic anthropomorphism( »نمادين
تصـور خداونـد    واسـت  استفاده از تصور خالق عادل حكيم و مدبر عالم، نياز طبيعي ذهن 

 )symbolical illumination( نمـادين پرتـوي  معرفـت  در كسـب  ذهـن  لـوازم صـوري    بـر 
 »تمثيلـي و تشـبيهي  «اين نوع كاركرد تصور نظري خداوند باعنوان نقش  از كانت. افكند مي

)analogical( كند  ياد مي ) افتـيم  درباب قياس مـي  استوماس آكوئين ةياد نظري  جا اينما در .(
بـر مفهـوم عليـت     كـه مبتنـي   ،بيعياي از تبيين مابعدالط مراد كانت از تمثيل با گونهجا  دراين
علي ميـان اعيـان    ةبر رابط تمثيل اساساً مبتني ،هاي مابعدالطبيعي در شيوه. داردتفاوت  ،است

بـه تمثيـل    كانـت امـا  . شـود  مـي حكم مقتضيات معلول به وجود علت  ةاست و از ملاحظ
توانـد نقـش    نمياي كه هرگاه عليت  گونه جايگزيني براي اصل عليت توجه دارد؛ به منزلة به

 ،اساسـاً او،  كـاربرد تمثيـل نـزد    ،ترتيـب  بـدين . گيرد را مي خود را ايفا كند، تمثيل جاي آن
حصـول   آن دوكردن تفكر نمادين ماست و مقص ـ عليّ است و هدف از اين كاربرد آسان غير

ديگر، نقش تمثيلي تصور خداوند مـا   بياني به. نيستبه موجود ديگر  معرفت استدلالي نسبت
شرطي بديهي را  ،رساند، بلكه صرفاً به يك حقيقت الوهي نمي به معرفت استدلالي نسبت را

حيـث   ةاين كاربرد توسع ةنتيج. كند  ميبه عالم طبيعت فراهم  براي افزايش معرفت ما نسبت
توانـد در شـناخت    هرچند نمي ؛به وجود قادر متعال است بشر نسبت) سوبژكتيو(ذات  درون

  . ايفاي نقش كندفعل وجودي خداوند 
نظـري را    استعلايي سـاختمان خداشناسـي   ايدئاليسم ةتوان بر شالود نمي ،با اين اوصاف

هـاي فاعـل شناسـا در متعلقـات      هـا و محـدوديت   استعلايي بيانگر ناتواني ايدئاليسم. كرد   بنا



  نقادي كانت ةدين و خدا در فلسف   92

  1391 بهار و تابستان، اولسال اول، شمارة ، فلسفة دينجستارهاي 

كند تا آدمـي گرفتـار پنـدار و وهـم      مرزهاي شناخت را پررنگ مي ،رو ازاينمعرفت است و 
چـه در وراي ايـن مرزهـا     انـد و هـر آن   مرزهاي واقعي شناخت ،تجربه و متعلقات آن. نشود

ايـن   ،شهود اخلاقـي اما . عرضه شده استممنوعة ورود قواي ادراكي  ةدر منطق عرضه شود،
تعبيـر برخـي    بـه . كند ميتي آدمي را فراخ محدوديت را به افقي ديگر دعوت و امكانات معرف

اثبـات   ،در الهيات اخلاقي كانت. داند مي» الهيات اخلاقي«محققان، كانت تنها الهيات معتبر را 
در عقـل   )اصـل موضـوع  ( فـرض  جاي خود را به پيش ،نظري و استدلالي ةبه شيو ،خداوند

شـكاف ميـان   اند  آندسته از مفسران كانت كه درپي  آن). Guyer, 2006: 232( دهد عملي مي
كنند از همين طريـق بـه امكـان     تلاش مي، را پر كنند) يا نمود و بود(نفسه  فيء پديدار و شي

 ـمعرفت خدا و رخدادهاي تـاريخي مسـيحيت    تجسـد   در مسـئلة  ،بـراي نمونـه  . زننـد بل پ
در تجسـد  . شـود  ه مـي ديـد  نمـود اي از تبديل بود بـه   به زمين نمونهو نزول او مسيح  عيسي

تـوان ديـد و    اگرچه خداونـد را نمـي  . شود مي ،يعني انسان ،به زمان و مكان  خداوند مشروط
 يپـذير  مسيح پديدار و نمود شناخت. توان بدو دست يافت دريافت، اما با شناخت مسيح مي

و خـدايي كـه بـود     ؛كنـد  است كه حكايت از سرشت خداي فاقد زمان و فاقـد امكـان مـي   
و دليل بـراي   همسيح بهترين نمون. خود است و ابزار تجربي ما هيچ راهي بدان ندارد در هستيِ

). Rossi, 2006: 126(دهد  مي دست بهداشت قوانين كانتي  گفتن از خدا را با پاس امكان سخن
يابـد و   چنين وضعيتي را مـي  ،اعم از صفات و افعال او ،هرحيث ديگري از شناخت خداوند

اما نبايد فراموش كرد كه كانت . ان معرفت الهي مسدود و ناممكن نيستسدر نگاه ان ،ور ازاين
اعلام كند سنخ ديگري از مبناي كه زند  دست مي» اخلاق ةتأسيس مابعدالطبيع«به علت   اين به

  . جزمي از احاطه بر آن ناتوان است ةشناسي هم وجود دارد كه مابعدالطبيع معرفت
  

  عقل عملي  ةاخلاق و اصول موضوع
معرفتي طبيعت، تحليل قواي شناختي و شرايط ماتقدم  ةكه كانت از كار ترسيم هندس هنگامي

تقابل  ةزمين  درنظري خويش  ةيافت، هم با نتايج قهري فلسف ممكن فراغت مي ةهرگونه تجرب
هـاي   كه در نسبت ،را» اختيار«تكليف فعل اخلاقي مسبوق بايد بود و نمود مواجه بود و هم 

بـر رفتـار    كانت از سـويي ضـرورت نـاظر    ،ديگر  بياني  به. كرد روشن مي ،گنجيد طبيعي نمي
بر اين   امكان غلبهديگر،   سوي ازآن را در پيش روي داشت و  ناپذيرانكار طبيعت و موجبيت 

مفهـوم ماتقـدم شـناخت      تنها ،به باور او. كرد ضرورت را از طريق شهود اخلاقي تصديق مي
رود، اما خداوند و  شمار مي هقانون عقل عملي هم ب ةاست كه پاي» اختيار«مفهوم  همانا ،عملي
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اگر اختيار نباشد، . اند يعني شرايط كاربرد عملي عقل محض ؛اند نفس دو شرط ضروري اراده
 گـر  بيـان  ةايد ،بنابراين). 5 /4 :1385كانت، ( ندهاي خدا و نفس جاودان هم ممكن نيست ايده

اختيـار   ة، همين ايدديگر  سوي از ديگر عقل ةدو ايد ةسو و پاي  هرگونه فعل اختياري از يك
اين پرسش اصلي ديگر . دنرو شمار مي هبعملي است كه در حكم شرط ماتقدم ساحت عقل 

كه آدمي به اعتبار جسم خويش جزئي  ،روابط ضروري و عليّ اعيان طبيعي باوجوداست كه 
ن اسـت؟ از ديـدگاه كانـت    كلي فعل اخلاقي چگونه ممك طور و به ،اختيار، اراده ،از آن است

امكان فعل اخلاقي بايد گفت بهتـرين دليـل بـراي امكـان چيـزي        خصوص امكان يا عدمدر
 ،رو ازايـن تحقـق دارد و   كه واقعاً دليل اين هب» فعل اخلاقي ممكن است«. همانا وقوع آن است

شـمار   هصدور احكام ب ةشود و همين عقل است كه سرچشم عقل عملي محض نيز اثبات مي
  : گويد مي نقد عقل عملي ةكانت در مقدم. رود مي

. سـنجد  زيرا قواي عقل عملي را مي ،پي اثبات وجود عقل عملي محض است اين كتاب در
عملي نيسـت، زيـرا اگـر    اگر از اين آزمون سربلند درآيد، ديگر نيازي به اثبات امكان عقل 

واقع عقل عملي باشد، واقعيت خود و مفاهيمش را در قالـب   به ،عنوان عقل محض به ،عقل
ات كنـد، بحـث   را اثب بودن آن دهد و هر بحث و جدلي كه بخواهد ناممكن اعمال نشان مي

   .)5 /3: همان( اي خواهد بود بيهوده

كند كـه   و ديگران اعلام مي ،شافتسبريهاي اخلاقي روسو، هيوم،  به ديدگاه كانت با نظر
ايـن   ةن ـدام ،طريق  ازايننحو ضروري است و  به» بودن نيك«همانا  ،صفت دائمي فعل اخلاقي

است كه » نيك ةاراد«فقط . شود متغير و غيرضروري متمايز مي افعال از عواطف و احساسات
ارزش اخلاقـي    بـه   بر تمـامي افعـال مـودي    ،رو ازاينشود و  قيد و شرط خوب دانسته مي بي

و » نيـك  ةاراد«و نـه  متعلق شناخت نظري اسـت  » اختيار«اما بايد دانست كه نه . حاكم است
 هـا  آنمعناي شناخت نظـري   عينيت اختيار به. داند نمي ها آنعقل نظري چيزي دربارة  ،گويي

 دهش ـ يك احتمال تلقي مي ةمثاب بهفقط عقل نظري است كه  ةنيست، بلكه اختيار در حكم ايد
» بـودن «عقل نظري  ،درواقع). همان( عملي شده است) assertion( به تصديق  و اكنون تبديل
داند  ميرا ضروري  كه عقل عملي آن حالي در ؛داند را ناشناختني مي پذيرد، اما آن اختيار را مي

نتيجـه   منافي بـا اختيـار و در   نيتس لايبكافي  اصل جهت ،كانتدر نگاه . گيرد و مفروض مي
در نقـد   كـه  آناما كانـت بـراي   ). Guyer, 2006: 213(آزاد است  ةمنافي با امكان هرگونه اراد

ست ا آن حاصل نشود و عليت پديداري را نفي نكند، براش  تعارضي در نظام معرفتي نخست،
بـه     آزاد متعلـق  ةسـت و اختيـار و اراد  حاكم ا كه زنجيرة عليّ و ضروري بر قلمرو پديدارها
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علل پديـداري هماهنـگ و    ةمهم اين است كه سلسل ةاما نكت؛ الامر است قلمرو ذات و نفس
اي ديگر بـود، زنجيـرة    گونه  نفسه به معنا كه اگر اراده في رود، بدين آزاد پيش مي ةمطابق با اراد

دلالت بـر   يرهيافتچنين ). Kant, 1979: 583b, 555a(شد  علل هم به صورتي ديگر ظاهر مي
ديگرسخن، وي درصـدد اثبـات    آن و به» امكان وقوعي«اختيار دارد، نه » امكان منطقي«اثبات 

  ).Guyer, 2006: 215, 219(نفسه است  اختيار فيبا بودن قانون طبيعت  نامتناقض
بنا شده است، در ويژگي » اراده«مفهوم  ةاخلاق كانت بر پاي ةكه عمارت فلسف به اين نظر

تـرين شـرط تحقـق     مهـم  ،وي ةبه عقيد. و مختصات آن نيز بايد توجيه مناسبي عرضه شود
معنا كه اراده نبايد از هيچ عامـل   بدين ؛آن است )autonomy( بودن همانا خودآيين ،آزاد ةاراد

 ـ   بـه فقـط  فعلي است كـه   ،فعل اخلاقي. بايد تابع خود باشد و بيروني تأثير پذيرد  ادليـل و ب
تحقق اين امـر  . خود يا همان اصول اخلاقي محض عمل كند ةدستور اراد دادن هدف انجام

 : به وجود دو شرط است  مسبوق
فرد  كه آنقانون اخلاق باشد و دوم  )maxim( دستور ،فردتنها امر حاكم بر  كه آننخست 

هـر  . در نظر نداشـته باشـد  اش  انجام وظيفه دستورات اخلاقي هيچ هدفي جز دادن در انجام
هـر امـر   . كنـد  ميرا غيراخلاقي  فعل را از حيث اخلاقي خارج و آن ،عامل يا غايت بيروني

. شـود  نيـز  بر اراده شود، امكان دارد سبب تعارض دستور و قاعدة اخلاقـي  بيروني كه مؤثر
اراده را از  ،صـورت   ايـن  در غير ؛از قانون اخلاقي صادر شودفقط  دباي دستور  ،ترتيب بدين

دارد، زيرا ايـن قـانون از بطـن     آزاد را نگاه مي ةقانون اخلاقي است كه ارادفقط . برد بين مي
بـه   كـه   يخردمنـد نـزد  اگر  ،رو ازاين. بخشد فعل اخلاقي جهت ميبه و است عقل برآمده 

تعارضـي هـم وجـود    ميان دسـتور عقلـي و ارادة آزاد    ،كند عمل مياخلاقي مقتضاي قانون 
معنـاي   به ،اين غلبه). 5 /20 :1385كانت، (انجامد  دستور عقل مي ةبه غلب ،داشته باشد، نهايتاً

و البته  ،شكاكانه اي مطلق، غيرنسبي، غير پشتوانه ةمنزل بلكه به ؛تحكم و ضرورت كور نيست
  . است صوري براي تمامي افعال اخلاقي در هر زمان و هر مكان

، شـود  مياگر وصف اراده همانا خودآييني است و استقلال فعل ويژگي بارز آن شمرده 
بـر   ايـن واژه  . است »شر بنيادين«تعبير كانت  ترين آفت اخلاق و به درمقابل، ديگرآئيني مهم

. تقابل است با هرگونه فضيلت انساني در ودارد  دلالت است چه مبدأ تمامي افعال ناپسند آن
 »انجـام تكليـف  «شمارد كه هيچ هـدفي را جـز    عملي را اخلاقي مي، صرفاً، كانت ،رو ازاين

)obligation( اش يعني عملي است كه علت عالي آن در اراده و هـدف غـايي   ؛نشانه نگيرد، 
مطـابق   گرچـه  عملي را كـه  ،وي آشكارا. داردريشه  ،پيروي از دستور عقل است كه همان
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 غيـر  فرد صورت گرفتـه اسـت  دستيابي به هدفي بيرون از  ةانگيز اب ؛ وليقانون اخلاق بوده
شــده يــا  حاصــلارزشــمندي عمــل اخلاقــي از نتــايج ). 5 /72 :همــان(نامــد  اخلاقــي مــي 

. گيـرد  سرچشمه مي است را تعين بخشيده آيد، بلكه از قانوني كه آن آن برنمي ةشد بيني پيش
» بـه قـانون    كردن از سر احترام عملضرورت «، وظيفه را اخلاق ةبنياد مابعدالطبيعدر  ،كانت
هـم كـه    قـدر چ  اهداف بيروني هـر . داردتأكيد زيادي  )respect( »احترام« ةداند و بر واژ مي

وظيفـه و  فقـط  . نيسـتند  سزاوار احتـرام مطلـق   چون ارزش نامشروط ندارند، ،بزرگ باشند
. فاعل شناسا برخـوردار شـود   ةجانب تواند از احترام همه پيروي محض از قانون است كه مي

تواند از احترام  مي ،صورت محض پيروي كند خاطر خودش و به بهفقط  فردي كه قانون را«
  ). 400 /1369كانت، ( »قرار گيرد )command( در حكم فرمان ،سان و بدين شود برخوردار

انضـمامي و  نحو  تواند به اكنون اگر گفته شود قانون مطلق و نامشروط اخلاقي چگونه مي
بايـد واجـد    ،خود ،طريق دستور اخلاقي و اين جزئي ظاهر شود، پاسخ كانت آن است كه از

 ةاراد كه آن ،دوم. را داشته باشند همگان توانايي فهم آن كه آن ،نخست: شرط اساسي باشدسه 
اين دستور بايـد خـودآيين و مسـتقل     كه آن ،آزاد و اختيار مبناي صدور آن قرار گيرد و سوم

كانـت بـراي ايـن دسـتورات مطلـق      . را متأثر نسـازد  اشد و هيچ هدف و مقصد ديگري آنب
  :توافق دارند سه مورد آنولي شارحان بر  ،اخلاقي عبارات و تقريرهاي مختلفي آورده است

  .قانون كلي درآيدمثابة  بهچنان عمل كن كه بتواني بخواهي عمل تو . 1
همـواره   ،چه در شـخص خـودت و چـه در ديگـران     ،چنان عمل كن كه انسانيت را. 2

  .عنوان وسيله نه صرفاً به ؛بري كار هعنوان غايت ب به
  . هايت، عضوي از كشور عام غايات باشي قاعده ةواسط چنان عمل كن كه همواره به. 3

ــق  ــتور را مطل ــي )categorical( دس ــت و آن   م ــروط اس ــرا نامش ــاميم، زي ــان ن  را فرم
)imperative( خود بايد كاري را انجام دهيم ةناميم، زيرا گاه برخلاف ميل و اراد و حكم مي .

دستور مطلق همان اصل اخلاقي عقل محض براي موجوداتي است كه از عقل و احسـاس  
  ).Guyer, 2006: 179(برخوردارند 

ميـزان و   آن را كهبل ،برخي از شارحان كاركرد دستور مطلق كانتي را نه دستور و فرمان
نقادي، دستور  ةبر فايد  ي افزوناما برخ). 283 :1380كورنر، (دانند  محكي براي افعال ما مي

سـاليوان،  (خواهـد   اطاعـت و پيـروي را هـم از مـا مـي     ، زيـرا  داننـد  اخلاقي را دستور مـي 
شان كنيم بايد از تنـاقض بـا    خواهيم به قانون تبديل هايي كه مي آيين ،هرروي به). 71  :1380
  . دور باشند هاز تعارض با خودشان ب ويژه بهقوانين و   ديگر
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نحو ايجابي تصـديق   كه در عقل عملي به ،و خدا ،اختيار، نفس ةايد سهگفتيم كه از ميان 
فعـل اخلاقـي بـدون وجـود     . ، اختيار در حكم پايه و مقدم بر دو ايدة ديگر اسـت شوند مي

اين ايده است كه امكـان اثبـات بقـاي نفـس و     مفهوم اختيار هيچ معنايي ندارد و با استقرار 
كه اختيار شرط اساسـي وجـود فعـل     با فرض اين ،اكنون. شود وجود خداوند نيز فراهم مي

پـيش   )highest good( سوي دسـتيابي بـه برتـرين خيـر     اخلاقي است، اين فعل اخلاقي به
  و لازم و ملزوم  تهقرار گرفهم اي كه در آن فضيلت و سعادت در كنار  برترين نيكي ؛رود مي
بقـاي   ،نخسـت : شرط است دواما دسترسي به فضيلت كامل و سعادت نيازمند . ندديگر يك

استمرار فضـيلت بـراي   (است   حركتدر سوي كسب فضيلت  نفس و روحي كه همواره به
. خدايي كه با حكمت خويش اين سعادت را به آدمي اعطا كند ،و دوم) درك سعادت كامل

عقل عملي كانت است، امـا تصـور و    )postulate( ةهرچند خدا اصل موضوع ،ترتيب بدين
 ؛گيـرد   صورت مـي تصور و شناخت و تصديق فعل اخلاقي  براساس او، تصديق و شناخت

تنهـا   !نيازي به فرض خداوند نداشـتيم گويي اگر در تأمين هدف افعال اخلاقي توانا بوديم، 
سـوي هـدفي گـام     اسـت، امـا ايـن اراده بـه     شرط تحقق اخلاق نزد كانت همان اراده پيش
به هيچ امر بيروني ندارد، براي فضيلت و سـعادت   چه در تكوين خود نياز دارد كه اگر برمي

خدايي قـادر   با حضور )اثبات جاودانگي نفس(خود نيازمند استمرار حيات در دنيايي ديگر 
 ةخلاص ـ ،الؤبه اين س ـ  سخگويد؟ در پا اما كانت در توجيه اين نيازمندي چه مي. ستو دانا

هاي طبيعت استوار است، امـا اخـلاق    سعادت امري تجربي و بر پايه: ديدگاه او چنين است
فـرد اخلاقـي   . دو وجود نـدارد   امري ارادي و در درون آدمي است و هيچ پيوندي ميان اين

و طبيعت  بايد بتواند قوانين طبيعت را با قوانين اخلاق همراه سازد ،اگر درپي سعادت باشد
چنين كاري در توانايي  ،اما. رساندببه فرد اخلاقي سود  ،اي سامان دهد كه همواره گونه را به

. طبيعت باشد ةدهند به موجودي نياز داريم كه آفريننده و سامان ،سبب همين بهآدمي نيست و 
وسـوي امـر    دستگاه طبيعـت را بـه سـمت    ،با دانايي و حكمت مطلقي كه دارد ،اين موجود

 ةاين موجود شرط امكان برترين خير است كـه آفريننـد   ،ترتيب بدين. دهد اخلاقي سوق مي
فرض وجود خداوند از نگـاه اخلاقـي ضـرورت      با اين وصف،. جهان و طبيعت نيز هست

  ). 5 /125 :1385كانت، (دارد 
شـمار   اثبات وجـود خداونـد بـه    ةبرهان اخلاقي كانت در زمين ةمثاب به ،درواقع ،اين تقرير

داناي مطلق، تواناي مطلق، حاضر : خصوصيت نيز باشد سهچنين موجودي بايد واجد . آيد مي
نـداريم و  از خداونـد   ،مگر شـناخت اخلاقـي   ،اكنون بايد بگوييم كه ما هيچ شناختي. مطلق
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از ايـن  . ثمر و ناممكن اسـت  نظري، بي ةبه شيو ،هرگونه تلاش براي اثبات خداوند ،رو ازاين
يابد و درمقابل گويي كوشش  مي )subjective( ذات اي كاملاً درون د خداوند جنبهوجو ،منظر

  ).همان(نمايد  آن غيرضروري مي )objective( ذات برون ةجوي جنبو براي جست
آن نيز به  ةذات خداوند، دين و پيكر اگر بادقت ملاحظه شود، با انكار وجه عيني و برون

عقل محدودة دين در كانت در كتاب . شود و شهودي فروكاسته مي ،وجهي دروني، شخصي
نـوع اخيـر را   فقـط  ، »اخلاقي  دين«و » عبادي  دين«دو نوع شدن بين  قائلضمن تمايز تنها،   

زا و مغـاير بـا سـلامت فعـل      داند و نوع نخست را آفت ضامن فعل اخلاقي و بهبود آن مي
 ؛معجزه جاي نـدارد  ،در دين مورد نظر كانت ).81 - 79 :1381كانت، (شمارد  ميبراخلاقي 

). 84 :همـان (يي دارد كه عقل حضـور نداشـته باشـد    ااعجاز در جايي كار به عقيدة او زيرا
ضـمانت   ةهم بر پاي يك دين حقيقي، آنفقط شود و  ترتيب، تعدد اديان نيز برچيده مي بدين

نيسـت، زيـرا   نيـاز  دينـي  در چنين ديني به مناسـك و آداب  . ماند سلامت اخلاقي باقي مي
نيسـت، انجـام وظيفـه هـم فـارغ از      نياز به شناخت نظري و برهاني خداوند  كه آنبر  علاوه
تـأثيرات مـذهبي    جـا  اينروشن است كه در ). 154 :همان! (گونه آداب ويژه خواهد بودهر

به مدد نظام اخلاقي كانت آمده و نوعي پيوند ارگانيـك   ديني،  كپا ةهاي فرق لوتري و آموزه
نقدهاي متعدد متفكران دو قرن اخيـر   گزند نه اخلاق صوري كانت از. با آن پيدا كرده است

هـا و   نقادي درپي آن بود كه حلقـه  ةمؤسس فلسف. و نه دين اخلاقي او مانده استدر امان 
وجـوه متنـاقض و    كـه  آند، غافـل از  متصل كن ـ ديگر يكمعرفتي خود را به  ةقطعات هندس

دادن  نشـان . دشـو  آفرين مي مشكلراه حتي براي خود او نيز  ةاناو در مي ةفلسف ةگون تعارض
در نوشـتار  است  نيازبه مجال مستقلي دارد و اميدشده،  مطرحاين وجوه و احصاي نقدهاي 
  . ديگري به اين امر نيز بپردازيم
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